
 

برجسته  فردوسی  شاهنامۀ از  زبانیکی  آثار  صرفاًترین  که  است    و   هاداستان  کنندۀبیان  فارسی 

  باستان  ورسوم ایرانیان آداب  از  ایمجموعه  آن،  خلال  در  بلکه  نیست،  ای اسطوره  یا  حماسی  هایروایت

تبیین    دهد. هدف اصلی این پژوهشمی   نشان   را  هاآن  بینیجهان  و  تفکّر   نوع  که  است  شده  گنجانده

و پیشکش در شاهنامه یافتهمی  کارکردهای سیاسی هدیه  نشان می باشد.  پژوهش  این  دهد،  های 

داشت ندارد،  داشت و بزرگرسم »نثار«، »هدیه« و »پیشکش« در شاهنامۀ فردوسی، صرفاً جنبۀ ارج

گاهی    ؛ بلکه گاهی پذیرفتن هدیه و پیشکش از طرف دشمن، نشانۀ پذیرش آشتی و تسلیم است

گاهی تقدیم    ؛گو برای ترک مُخاصمه استوزنی و گفترستادن هدیه و پیشکش از ملزومات رایف 

هدیه و نثار برای پیشگیری از آغاز جنگی مُحتمَل و نابرابر است و در مواردی فرستادن هدیه برای 

آزمودن زیرکی و هوش و کیاست طرف مقابل و گرفتن امتیاز از دشمن و لغو باج و خراج تحمیل  

روای  برداری در برابر فرمان ده است و در مواردی نیز تضمینی برای تحکیم پیوند و تجدید فرمانش
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 خواه و  همکاران فرزاد دولت 

 مقدمه 

ها باشد، جنگلی تاریک و  کند و جهانی را که فاقد این ارزشهای اخلاقی پایدار دعوت میفردوسی آدمیان را به ارزش

است که    یشمارد. از همین روازجمله ددان می  ،بند نباشندها پایهایی را که به این ارزشداند و انسانک میهراسنا

علم به  را  آدمیان  محبّوی  و  اندوزی،  پاکی  و  راستی  بهتر،  زندگی  راه  در  و شکیبایی، تلاش  مدارا  به عهد،  وفای  ت، 

فردوسی  کن تندرستی و شادمانی دعوت می ارزشمندی در زمینهد. شاهنامۀ  بسیار  مفاهیم  های گوناگون  دربردارندۀ 

نگری دیرینگان زیسته در  ای از جهانباشد و هر بیتی از آن، سویهحکمی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، دینی و ... می

بها  یی گرانرۀالمعارف بزرگ، همچون دریایی ژرف در هر گوشه و کنار خود، گوهرهایتاباند. این دااین سرزمین را بازمی

شناسیم که تارهای پیچیدۀ پیوند  تر کتابی در جهان میو ارزشمند از مفاهیم والای الهی و انسانی نهفته دارد. »کم

داد و داد و خردمندی و  بشری را از عشق و حسد و مهر و کین و آز و نیاز و پیروزی و شکست و غرور و فروتنی و بی 

روایان چنین دقیق و شاعرانه و زیبا باز نموده باشد« )رضا،  بران و فرمانگروه فرماندیوانگی در میان افراد جامعه و بین  

های سیاسی و اجتماعی  (. شاهنامۀ فردوسی بستر مناسبی برای مطالعات گوناگون ازجمله بررسی اندیشه27:  1369

ارزنده اطلاعات  آن،  بازخوانی  و  باستان است  آدابایران  را دربارۀ  آیینای  و  قرار  ورسوم  ما  اختیار  دوران در  های آن 

 دهد.  می

توجّه و ارزشمند در شاهنامه است که فردوسی به پاسداشت آن پرداخته است.  تقدیم هدیه و نثار، یکی از آداب قابل

های مختلف از قبیل بزرگداشت عید نوروز، تهنیّت به تخت نشستن پادشاهان، گشودن  این رسم باستانی در مناسبت

وهای  سرزمین فرزندآوری  ازدواج،  نکته  ...  تازه،  منُتهی  است،  واقع شده  موردتوجّه  فردوسی،  در  در شاهنامۀ  که  ای 

ویژه سنّت هدیه و نثار بدان دقّت شایان  هورسوم موجود در شاهنامه، بها و آدابها و سنتهای مربوط به آیینپژوهش

های پیش  های نظامی و تنشها و نبردها، رویاروییبروز جنگ کارکردهای سیاسی هدیه و نثار در    توجّه نشده است،

 هش، تبیین کارکردهای سیاسی هدیه و نثار است.وهای مختلف است و هدف این پژآمده در میان پادشاهان سرزمین

تحلیلی است. بعد از مطالعۀ موضوعات مطرح در بحث  -روش تحقیق در پژوهش حاضر به اقتضای ماهیت آن، توصیفی 

دهای اجتماعی و سیاسی هدیه و پیشکش در شاهنامه فردوسی، یکایک کارکردها استخراج و مورد بحث و بررسی  کارکر

 گیری ارائه شده است.های پژوهش در بخش نتیجهقرار گرفته و یافته

 (1350)  باویل محمّد آبادی.  اسووت  به عمل آمده  هاییپژوهش  هایی ازجمله هدیه و نثار،ورسوووم و آیینآداب  مورد  در

 اسوت  پراکنده  شواهنامه سوراسور  در  که  را  گوناگونی هایآیین  اسوت  کوشویده  فردوسوی  شواهنامه  در  هاآیین  کتاب  در

هایی که از طرف اطرافیان به های عروسوی در شواهنامه«، به هدیه؛ در مقاله »جشون1375)  کند. زهرا مهذّب  گردآوری

  شواهنامه«،   در  ورسوومآداب  »بررسوی  عنوان با  پژوهشوی  در( 1383)  سوننجی  ها داده شوده، پرداخته اسوت. مژدهآن

 و  محمود صوادقی  سوید  .اسوت  کرده  تحلیل و  بندیدسوته  ها،رویاروی و  نبردها  عزاداری،  ها،جشون به مربوط  ورسوومآداب

  آداب   انواع آیین، تعریف  ضومن  فردوسوی«،  شواهنامۀ  در آیین  و  »آداب عنوان  با  ایمقاله  در( 1391) موسووی  عمادالدین
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  شووکار،  و  نخچیر  گسوواری،می  یابی،دوسووت  معاشوورت،  زندگی،  اسووتقبال،  آداب هایی چونشوواهنامه، آیین  در  آیین و

  برپایی  و  داریمهمان  موسوویقی،  داری،  کشووور  یکدیگر، از  پادشوواهان  دیدار  مردگان،  دفن و  مرگ  شوواهان،  گذاریتاج

 آیین  تطبیقی »بررسووی  باعنوان  ایمقاله  در (1395)  رضووایی  و احترام  دهکی  غلامنور  سووکینه. اندپرداخته  هاجشوون

  شوده، اشواره   مبادله  افراد بین  که  خلعت  یا  پیشوکش  انواع و ادیسوه«، به  ایلیاد با  شواهنامه  در  و پیشوکش  نوازیمهمان

  انداز و چشوم  اجتماعی  و رسووم  عادات  بررسوی به  نثار«،  »رسوم  عنوان با  ایمقاله  در ،(1350)  مصوفی ابوالفضول.  اندکرده

  دار و معصوومه دهقان شویری اسوت. علی محمد پشوت  پرداخته  فارسوی خرأو مت  میانه  کهن،  درشوعر  آن و بدیع  وسویع

دادن و رسووم آن نزد ایرانیان با تکیه بر تاریخ بیهقی و شواهنامه«، به مواردی ای تحت عنوان »هدیهدر مقاله،  (1397)

دادن در تاریخ بیهقی  های این پژوهش هدیهپرداخته اسوت. براسواس یافته  یه، مناسوبت هدیه، اقلام هدیهچون انواع هد

ها به کارکرد سیاسی و نظامی،  یک از این پژوهشجنبۀ تشریفاتی و در شاهنامه بیشتر دلایل حماسی دارد. امّا در هیچ

                                                                                                                                                                                                                                                   هدیه و پیشکش در شاهنامۀ فردوسی، توجِّه نشده است.

 های شاهنامهدیه در شاهنامه و انعکاس آن در نگاره. کارکردهای ه1

 ساختن لشکر مهاجم تقدیم هدیه و نثار برای مُنصرف. 1.1

بیند توان رویارویی با لشکریان سام را ندارد، ضمن اذعان به  در بخش پادشاهی منوچهر، وقتی مهراب، شاه کابل، می

 ای بیاندیشد:  خواهد که چارهناتوانی خویش از سیندخت می 

ریزی و کُشت و کُشتار و سوختن  مُنصرف ساختن سام از حمله به کابل و جلوگیری از خونسیندخت، مادر رودابه برای  

 کند که از حمله به کابل منصرف شود:رود و سام را متقاعد میشهر با هدایای نفیس بسیاری به نزد وی می

نیست  رای  این  جز  اکنون  گفت   بدو]سیندخت[ 

]رودابه[ تن  ناپاک  دخت  با  آرمت   که 

کین  و  خشم  این  از  ایران  شاه   مگر 

 

نیست   پای  مرا  ]سام[  گیتی  شاه  با   که 

انجمن سر  بر  زارتان   کُشم 

زمین  گردد  رام  و   برآساید 

( 207/ 1: 1384فردوسی، )  

پَست  بنشست  سیندخت  بشنید   چو 

جای... به  دل  از  آورد  چاره   یکی 

سا نزدیک  به  باید  رفت   م مرا 

سزد  گفتن  آنچه  بدو   بگویم 

بست   اندیشه  اندر  جوی  چاره   دل 

رای... فزاینده  و  بین  ژرف  بُد   که 

نیام  از  تیغ  چو  برگشایم   زبان 

پَزد  را  گفتارها  خام   خِرد 
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 ه و همکاران خوالت دو   فرزاد

خواهد از بذل گنج  سنارد و از وی میکلید خزنه را به سیندخت می  مهراب برای جلوگیری از آتش گرفتن شهر کابل، 

 و خواسته دریغ نکند:   

ها و هدایایی را که با خود آورده است  رسد قبل از هر سخن و پیشنهادی، پیشکشسیندخت وقتی به سراپردۀ سام می 

 آراید تا به چشم سام بیاید:  در پیش چشم سام می

 شود:  دیدگان سام با دیدن هدایا خیره می

گیرد هدایای  دلیل آنکه آورندۀ هدایا یک زن است؛ تصمیم می طرف دیگر بهخاطر بسیاری هدایا و از  سام از یک طرف به

شدن هدایا از طرف سام از اینکه دیگر جنگی در نخواهد گرفت  سیندخت را بنذیرد. سیندخت با شنیدن خبر پذیرفته

رفتن دست  سام پس از شنیدن سخنان سیندخت، با گ  ،شود گناهی بر زمین ریخته نخواهد شد شادمان میو خون بی

 پوشی خواهد کرد: دهد که از حمله به کابل چشم سیندخت در دستان خود، به وی اطمینان می 

خواسته تو  ز  و  جان  رنج  من   ز 

 

آرسته  گنج  من  به   سنردن 

( 207/ 1: 1384فردوسی، )  

کلید  بستان  مهراب  گفت   بدو 

کلاه و  تخت  و  اسپ  و   پرستنده 

ما  به  نسوزد  کابل  شهر   مگر 

 

کشید   نباید  هرگز  گنج   غم 

راه  به  بر  خویشتن  با  و   بیارای 

ما  به  برفروزد  شد  پژمرده   چو 

( 207/ 1: 1384فردوسی، )  

رفت  و  سیندخت  اسپ  از  آمد   فرود 

آفرین  کرد  و  ببوسید  را   زمین 

پیل و  اسپ  و  پرستنده  و   نثار 

 

تفت به    خرامید  سنهبد  پیش   

زمین  پهلوان  بر  و  شاه   ابر 

میل  دو  تا  در  ز  برکشیده   رده 

( 207/ 1: 1384فردوسی، )  

آورید  سام  پیش  همه   یکایک 

 

بدید   کآن  شد  خیره  پهلوان   سر 

( 207/ 1: 1384فردوسی، )  

سام  پیش  بر  سیندخت  روی   پری 

هدیه آن  دید... چو  پذیرفته  را   ها 

پهلوان  با  سیندخت  گفت   چنین 

شادکام   دل  و  گویا  کرد   زبان 

دید... رفته  بدی  و  بهی   رسیده 

جوان  گردد  پیر  تو  رای  با   که 
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 فرستادن هدیه و نثار برای اعلان ترک مُخاصمه و انصراف از ادامۀ جنگ  .2.1

ردان  مدر داستان سیاوش، افراسیاب در اثر دیدن خوابی، برای بازگرداندن بلا از سر خود و تورانیان با گرسیوز و دیگر  

دایای فراوانی به نزد سیاوش  گیرد که گرسیوز با ترتیب هی بر آن قرار می أکند و در نهایت رو بزرگان توران مشورت می 

با   ادامه جنگ  از  بخواهند  از کیکاووس  که  مُجاب کند  را  نثار، رستم و سیاوش  و  پیشکش هدیه  با  و  برود  و رستم 

ت گرسیوز  به  پایان  در  افراسیاب  شود.  مُنصرف  می أافراسیاب  پیراستهکید  که  به  کند  وابسته  کاری  چنین  شدن 

 باشد:فرستاده شده میشدن هدایای  پذیرفته

بود مهراب  بود  گر   گنهکار 

بی کرد؟ سر  چه  کابل   گناهان 

پسند  تو  از  کارش  چنین   نباید 

 

بود سیراب  دیده  دلش  خون   ز 

گَرد؟  به  باید  آورد  اندر   کجا 

مبند  در  ریختن  خون  به  را   میان 

( 207/ 1: 1384فردوسی، )  

دست  به  دستش  سام  زمان  آن   گرفت 

او  سوگند  سیندخت  بشنید   چو 

ببوسی را  خاست...زمین  پای  بر  و   د 

من  پیمان  که  پاسخ  داد   چنین 

تست  پیوند  که  هر  و  کابل  با   تو 

 

ببست   پیمان  و  بنواخت  نیک   وُرا 

او پیوند  و  گفتار  راست   همان 

راست... بود  نهان  اندر  آنچه   بگفت 

من  جان  بگسلد  اگر  است   درست 

تندرست  و  دل  شادان   بمانید 

( 207/ 1: 1384فردوسی، )  
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 ه و همکاران خوالت دو   فرزاد

 

 نگاره هدایا فرستادن گرسیوز. شاهنامه طهماسبی  .1تصویر

همداستان  باشید  که  ایدون   گر 

نیز... سیاووش  با  آشتی   در 

شاه گفت  چنین  آنگه  گرسیوز   به 

ایست مه  را  سخن  و  بساز  زودی   به 

خواسته...  ببر  سیاووش  نزد   به 

بگوی را  او  و  فراوان   بنرسَش 

لب   تا  مراست... زمین  جیحون   رود 

امید  دارم  گونه  این  بر  یزدان   ز 

جهان  گیرد  آرام  تو  بخت   به 

آوریم  باز  رای  آن  و   ببخشیم 

بگوی ایران  شاه  با  و  شاهی   تو 

همی سخن پیلتن ها  با   گوی 

پیام  رستم  نزد  نشان  هم   برین 

خواسته چنین  هم  او  نزدیک   به 

 

داستان   یکی  فرستم  رستم   به 

بی فرستم  چیز...اندازه  بجویم   

راه  منیمای  و  کار  بنسیج   که 

دویست  کُن  گُزین  سواری  لشکر   ز 

بیاراسته... گنجی  چیز  هر   ز 

روی  نکردیم  ایران  سوی  ما   که 

جداست... پادشاهی  این  و  سُغدیم   به 

نوید و  خُرام  و  درود  آید   که 

نهان اندر  ناخوبی  و  جنگ   شود 

آوریم  باز  پای  کین  ز  و  جنگ   ز 

جنگجوی سر  گردد  نرم   مگر 

داستان  به بسی  بزن چربی  ها   

ستام  زرّین  و  اسپ  و   پرستنده 

پیراسته  کار  شود  تا   ببر 

( 207/ 3: 1384فردوسی، )  
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 جنگی نابرابر  آغاز از  گیریپیش برای نثار و  هدیه تقدیم .2.3

مقابله با آن نیست.  گاهی فرستادن هدیه برای پیشگیری از آغاز جنگی مُحتمل و نابرابری است که امکان و توانی برای  

  برای   یمن   پادشاه   باشد؛می   « یمن»  به   لشکرکشی  حال   در   ، «نیمروز»  راه  از  اسکندر  که  زمانی  ، «اسکندر  پادشاهی »  در

  هزار  ده  درم،  و دینار شتر بار پنج  یمانی، بُرد شتر بار ده: شامل بسیاری،  ارزشمند هدایای جنگی مُحتمل، از جلوگیری

  یاقوت  لاجورد،   جم  ناسفته،  دُرّ   زبرجد،  چون   بهاییگران  جواهرات  و   شماربی  هایجامه  و  دیبا   شتر   بار   ده   زعفران،   سلّه

 :کندمی پیشکش  اسکندر به دست این از  طرایفی  و  سرخ یاقوت  زرد،

 فرستادن هدیه و نثار در کنار تهدید به جنگ . 2.4

های تضمین صلح و  تقدیم پیشکش و هدیه و نثار یکی از راهباشد،    میان   در   شکنیپیمان  بیم   و   جنگ  پای  که زمانی

  سنگ  گور،  بهرام  کهدرجایی  مرزی  منارۀ  ایجاد  برای  فیروز  ،«فیروز  پادشاهی»  بخش  در.  جلوگیری از بروز جنگ است

  و   پیمان  گذاشتن  پا  زیر  نشانۀ  را  جیحون  از  فیروز  گذر  چین،  خاقان  کند،می   گذر  جیحون  از  بود  داده  قرار  اینوشته

همراه نامۀ  کند، امّا بهمی  تهدید  جنگ   به  پیمان  شکستن  خاطربه  را  فیروز  ای،نامه  ضمن  کند ومی  قلمداد  جنگ   اعلان

مهان  با  یمن  شاه  بشنید   چو 

هدیه برگزید بسی  یمن  کز   ها 

کرد  بار  یمن  بُرد  ز  اُشتر   ده 

درم  از  کرد  بار  شتر  ده   دگر 

هزار بُد  زعفران  از  سلّه   دگر 

گنج  به  بودش  جام  یکی   زبرجد 

لاژورد بُدش  دیگر  جام   یکی 

نگین  ده  برش  از  سرخ  یاقوت   ز 

شهریار سراپردۀ  پیش   به 

بنواختشان  و  بنرسید   سکندر 

یمن  شاه  کرد  آفرین  او   بر 

ماه دو  ایدر  باشی  ار  شادم  تو   به 

گفت  و  کرد  آفرین  او  بر   سکندر 

باز یمن  شاه  شبگیر   گشت   به 

 

جهان]اسکندر[   شهریار  بر   بیامد 

سزید  چنانچون  زیبا  و   بهاگیر 

کرد  دینار  بار  را  پنج   دگر 

غم  به  نباشد  دل  درم  باشد   چو 

جامه هر  و  دیبا  بیز  شمار ای   

پنج  و  هفتاد  ناسفته  دُرّ   همان 

زرد  یاقوت  شصت  اندرو  بود   که 

آفرین  کرد  و  داد  فرمانبران   به 

نثار  با  و  هدیه  با   رسیدند 

بنشاختشان  نزدیک  تخت   بر 

انجمن  بر  باش  پیروزگر   که 

سناه  و  شاه  راه  از  آساید   بر 

جفت  باد  خرد  همیشه  تو  با   که 

گشت  آواز  پُر  جهانی  لشکر   ز 

( 23-24/ 7: 1384فردوسی، )  
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شکنی، با تقدیم نثار  کردن وی به عواقب این پیمانفرستد تا ضمن متوجّهمی   فیروز  برای  بسیاری   تهدید آمیز، هدایای

 رهاند:احتمالی پیشگیری کند و با این کار از جنگی ناخواسته خود را می و پیشکش از بروز جنگی 

 فرستادن هدیه و پیشکش برای آزمودن زیرکی و کیاست و گرفتن امتیار از طرف مقابل .2.5

  کسری  پادشاهی  در . است از  امتیاز  گرفتن  و  مقابل طرف کیاست  و هوش  و  زیرکی  آزمودن برای هدیه  فرستادن   گاهی 

  نوشین   به  ،«او  بر  استوار  قفلی   با   دُرجی »   هدایایی شامل  روم   قیصر  ، «بوذرجمهر  با   کسری  داستان»  بخش  در   روان  نوشین

کسری    که  صورتی  در   چیست؟  آن   درون  که   بزند  حدس  صندوقچه،   بازکردن  بدون   که   خواهدمی  وی   از  و   فرستد می   روان

  پرداخت   از  بگوید،  پاسخ  درست   نتواند  که صورتی  در  کند و  پرداخت  را  وی  طرف  از  شده تعیین  ساو  و  باژ  بگوید،  درست

 مُعاف گردد: ساو  و باژ

شاه  که  خاقان  فرزند  بشنید   چو 

گور همی بهرام  عهد   بشکند 

خوشنواز را  جهاندیده   دبیر 

آفرین  با  بنوشت  نامه   یکی 

داد  شاهان  عهد  کز  گفت   چنین 

تو  نیکان  عهد  بود  این   نه 

بشکنی  آزادگان  پیمان   چو 

پیم  تو  با  شکست مرا  بباید   ان 

کرد  آگاه  کارش  هر  ز  نامه   به 

 

سناه   با  خود  کرد  گذر  جیحون   ز 

شور  و  جنگ  و  کشتن  شد  تازه   بدان 

فراز  او  بر  شد  تا   بفرمود 

زمین  شهریار  بر  دادار   ز 

نژاد خسرو  نخوانمت   بگردی 

تو  پاکان  و  جهاندار   گزیده 

افکنی  خاک  به  بزرگی   نشان 

دست  شمشیر  به  بردن  ناچار   به 

کرد بسی   همراه  نامه  با  هدیه   

( 937/ 8: 1384فردوسی، )  

گاه  چند  بدان  قیصر  که  بُد   چنان 

نثار  با  و  هدیه  و  نامه   ابا 

ردان  و  کنداوران  شاه  با   که 

دست  نابرده  دُرج  این  و  قفل   بدین 

راست  بگویند  ار  باژ   فرستیم 

ناگزیر دانش  زین  که  ایدون   گر 

ما   ز  خواهد  که  شاه نباید   باژ 

پیام  قیصر  ز  دارم  گونه  این   بر 

 

شاه   نزدیک  فرستاد   رسولی 

استوار  او  بر  قفلی  و  دُرج   یکی 

مؤبدان پاکدل  بود   فراوان 

هست  که  چیزی  بگویند   نهفته 

ماست  آیین  که  چیزی  باژ  از   جز 

ویر تیز  مؤبدان  دل   بماند 

سناه  پادشاهی  بدین   نراند 

کام  آیدت  آنچ  گزار  پاسخ   تو 

( 802/ 8 :1384فردوسی، )  
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 فرستادن هدیه و پیشکش برای پوزش از کارهای گذشته و تقاضای عفو از گناهان  .2.6

  کارهای   از پوزش برای شهر  این  بزرگان رسد،می  ،«الانان»  ناحیۀ به وی که  زمانی ،«روان  نوشین کسری»  پادشاهی در

به سراپردۀ  با   گذشته نثار  و  تقدیم  می  روان  نوشین  هدیه    از  پشیمانی   ابراز  و  خواهیپوزش  با  این هدایا همراهروند. 

 : بگذرد ایشان خطای  از شاه  تا  است  عاملی گذشته،  کارهای 

 فرستادن هدیه به عنوان ترفندی برای آغاز مذاکره برای صلح و ابراز پشیمانی از شرارت صورت گرفته  .2.7

  فرستاده   کردنگُسیل  برای  گو وگفت  و   دینلماسی  ملزومات  از  یکی   پیشکش   و  هدیه   فرستادن  شد   گفته   طورکه همان

  فغفور چین   کیخسرو،   از  افراسیاب   شکست   از  پس  ،«افراسیاب  با   کیخسرو  بزرگ  جنگ»   بخش   در.  است  مذاکره  برای

  طرایف  و  هدایا  با  را  آگاه و  دل  نیک   یافرستاده  درنگ بی  است؛  برده  پی افراسیاب  همراهی  در خود  اشتباه  حرکت  به  که

  با   همدستی   از   که   خواهدمی  چین   فغفور   از   هدایا   پذیرش  نیز ضمن   کیخسرو  کند.می  گسیل   کیخسرو   دربار   به  چین

 : کند دوری  افراسیاب 

کنداوران  و  مرز  آن   بزرگان 

زر  و  سیم  و  برده  و  جامه   همه 

بُدند  پیران  که  آنکس  هر  ایشان   از 

شهریار  سراپردۀ  پیش   چو 

اندرون  خاک  به  غلتان  و   خروشان 

با   بود  چون  راز خرد  به   دلاور 

شاه  بیدار  بخشود  ایشان   بر 

 

گران  ساو  و  باژ  با   برفتند 

مر  بسیار  اسبان   گرانمایه 

بُدند پذیران  دانش  و   سخنگوی 

نثار  با  و  هدیه  با   رسیدند 

خون ز  پُر  دل  و  خاک  پُر  دیده   همه 

نیاز نیاید  پوزش  به  و  شرم   به 

گناه  گذشته  سر  یک   ببخشید 

( 544/  4:  1384فردوسی،  )                         

درد  به  خاقان  و  فغفور   بنیچید 

یاوری آن  شدند وز  پشیمان   ها 

کافراسیاب همی فغفور   گفت 

خواسته  و  فرستادن  لشکر   ز 

ما  بهر  همی  آمد   پشیمانی 

هدیه  ختن  و  چین  ساختند ز   ها 

نیکفرستاده بخواندای  را   دل 

نیک بُد  مرد  نیک یکی   خواهدل 

کرد   یاد  کسی  هر  مهی  تخت   ز 

شدند  درمان  سوی  دل  اندیشه   پر 

خواب از   به  بزرگی  نبیند  پس  این   

بی ما  کار  کاسته شود  درنگ   

ما  شهر  شود  ویران  کار   کزین 

بنرداختند  گنجی  کار   بدان 

براند سخن چندی  شایسته  های   

]کیخسرو[ شاه  نزدیک  فغفور   فرستاد 
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 برای کوشش مُجدّانۀ وی در برقراری صلح و آشتی   فرستاده خود به هدیه دادن .2.8

منظور اطمینان  به خود فرستاده به  شود، هدایایی نیزپیشکش پیش میبر هدایای نفیسی که به پادشاه غالب  گاهی علاوه

  شود. فغفوراز کوشش مُجدّانۀ فرستاده برای سعی و تلاش کافی در جلوگیری از درگیری و جنگ احتمالی، پیشکش می

کیخسرو    دربار   به  هدیه  با   را   فرستاده  گرم،   سخنان   گفتن   و   پوزش  ضمن   وی  نزد   به  کیخسرو  فرستادۀ   آمدن   از   بعد   چین

 :گرداندمی  باز

 

 

 

اندون چین  به  بود   طرایف  چه   هر 

]کیخسرو[ شاه  نزدیک  فرستاد   بنوزش 

بی  چین  آمدند بزرگان   درنگ 

بنواختشان  پیروز   جهاندار 

بود  آورده  که  چیزی   بنذرفت 

بگوی را  کاو  گفت  را   فرستاده 

افراسیاب  تو  نزد  که   نباید 

باد  چو  آمد  و  برگشت   فرستاده 

 

نابسود  گوهر  وز  دینار   ز 

راه  برگرفتند   فرستادگان 

آمدند  گنگ  به  چین  از  هفته  یک   به 

بنشا ببایست  ختشان چنانچون   

بود  پرده  و  بدره  بدو   طرایف 

آبروی مبر  ما  بر  خیره   که 

خواب  هنگام  تیره  شب   بیاید 

بداد  پیامش  یکسر  فغفور   به 

( 121/ 6: 1384فردوسی، )  

کشوری هر  به  آمد   فرستاده 

چین  خاقان  و  فغفور  گشت   غمی 

گرم گفتند  چند  را   فرستاده 

که سر  به  سر  را  شاه  ما   تریم... که 

بی را  دادفرستاده  هدیه   کران 

 

مهتری   نامور  بُد  که  هرجا   به 

همچنین  کشوری  هر   بزرگان 

نرمسخن آواز  به  شیرین  های   

به   جز  نسنریم...زمین  او  فرمان   

شاد  و  پیروز  درگاه  به   بیامد 

( 213/ 6: 1384فردوسی، )  
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 . ورود دختر خاقان چین به ایران برای ازدواج با انوشروان. شاهنامه دوره صفوی 2تصویر

 در بدو ورود از وی با دادن هدیه و پیشیکش استقبال شده است.

 جنگ هکاری برای آشتی و ترک  اپذیرش هدیه ر .2.9

خوانیم: »در  در تاریخ طبری می.  است  جنگ   ترک  و  آشتی  پذیرش  نشانۀ  دشمن  طرف  از  باژ   و  هدیه  پذیرفتن  گاهی 

سوی بلخ رفت و آنجا را محاصره کرد و مردم بلخ با قبول پرداخت  قیس از مرو رود بهبنسال سی و دوم هجرت، احنف

او صلح کردند« )طبری،   با    برای  رستم  که  زمانی  ، «چین  خاقان»  داستان   (. در 782:  1424/2چهارصد هزار درهم، 

  پذیرش   با  که   خواهدمی  او  از   و  رود می  رستم  نزد   به  ویسه،  هومان  توصیّۀ   به  پیران   رود، می  توران   به  سیاوش  خون  گرفتن 

  پذیرفتن  گرو  در   را  مخاصمه  ترک  و  هدایا  پذیرش  رستم  اگرچه  کند،  ترک  را  توران  و  کند   پرهیز  جنگ  از  نثار   و  هدیه

  کمر  خود  و کند   تسلیم بریده را  سیاوش سر که  را  گنهکاری  آن  که  خواهدمی پیران  از و کند می وی جانب از شرط دو

 :بیاید کاووسکی  خدمت  به اختیار با  و بسته

همی خواهد  چه  تا  بنگرم   شوم 

اوی پیش  برو  خاقان  گفت   بدو 

دستگاه...  و  خواهد  آشتی   اگر 

هدیه   بازگردبسی  پس  و   بنذیر 

همی   بکاهد  روانم  غم  از   که 

گوی  نرم  سخن  بباید   چنانچون 

سناه... رنج  دشت  این  بر  باید   چه 

گر   نبرد سزد  چندین  نجوییم   
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 خاطر ناتوانی و وحشت از تجربه تلخ شکست پیشین و رهاندن خویش و فرزند از اسارت تقدیم نثار، به.  2.10

چهارده که  داراب  دارای  بخش»پادشاهی  میدر  اسکندر شکست  با  نبرد  در  داراب  دارای  بود«،  با  سال  داراب  خورد. 

آسمانی خواندن جنگ پیشین و اظهار  نویسد و ضمن قضای  ای با داغ و درد به اسکندر میدیدگانی پُر از خون، نامه

پوشی از حمله به  کند در صورت پذیرش خواهش وی و چشمندامت از آنچه واقع شده است، به اسکندر پیشنهاد می

 ایران و آزادکردن فرزند و خویش و پیوندی که در اسارت اوست، گنج پادشاهی ایران را به خزانه قیصر، پیشکش نماید:  

 

بیمهمی و  درد  از  پُر  پیران   رفت 

سناه  ایران  نزدیک  به   بیامد 

بی لشکر  این  از   شمار... شنیدم 

جنگ  که  آید  بهتر  آشتی   ترا 

داناتری تو  بینی؟  چه  تا   نگر 

 

نیم  دو  به  دلش  رُستم  کار  از   شد 

خواه  رزم  مهتر  کای   خروشید 

کار... هنگام  به  کردی  یاد   مرا 

تنگ کار  چنین  گرفتن   نباید 

تواناتری دلیران  رزم   به 

(112-113/ 2: 1384فردوسی، )  

پی  را  جهاندیده  خوانددبیر   ش 

درد  و  داغ  با  بنوشت  نامه   یکی 

اردشیر  بن  داراب  دارای   ز 

کردگار  بر  کرد  آفرین   نخست 

آسمان  گردش  کز  گفت   دگر 

ناشکیب  زو  و  شادمانیم   کزو 

سناه  با  ما  رزم  این  بُد  مردی   نه 

درد  به  دل  ما  و  بود  بودنی   کنون 

کُنی  پیمان  و  بسازی  گر   کنون 

اسفندیار  و  گشتاسپ  گنج   همه 

گ به  خویش فرستم  گنج  از  تو   نج 

جنگ به  باشم  یار  را  تو  مر   همان 

من  پیوند  ز  داری  که  را   کسی 

شگفت  نباشد  فرستی  من   بر 

 

نشاند   گاهش  نزدیک   بیاورد 

لاژورد  رُخ  و  خون  از  پُر  دیده   دو 

شهرگیر اسکندر  قیصر   سوی 

روزگار  بد  و  نیک  دید  زو   که 

بی برنگذرد  گمان خردمند   

نشیب  در  گهی  و  فراز  در   گهی 

ماه و  هور  گردش  و  بخشش   مگر 

لاژورد  گُنبد  این  از  داریم   چه 

کُنی  پشیمان  ایران  جنگ  از   دل 

نگار گوهر  تاج  و  یاره   همان 

خویش  رنج  ورزیدۀ  نیز   همان 

درنگ نسازم  شبانت  و  روز   به 

من  فرزند  و  رویان  پوشیده   ز 

گرفت  نباید  کین  را   جهانجوی 

(396-397/ 7: 1384فردوسی، )  
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 پیشکش و نثار برای جلوگیری از یورش دشمنگاهی . 2.11

فرستد  ای به »کید« پادشاه هند میدر لشکرکشی اسکندر به هند، اسکندر نُه پیر خردمند دانای رومی را همراه با نامه 

مانند  خواهد که چهار چیز ارزشمند خود را به این نُه پیر خردمند نشان دهد تا در صورت پسند ایشان، کید  و از وی می

عنوان پیشکش به پیران  روای هند باشد. کید نیز به پیشنهاد مهران وزیر دانشمند خود، دختر خود را بهگذشته فرمان

 کند:  رومی عرضه می

پیوند   اینتا ضمن تحکیم  نماید.  را تضمین  تاج و تخت خویش  اسکندر،  با  ازدواجخانوادگی  اهداف  گونه  با  ها صرفاً 

ها، تحکیم موقعیّت سیاسی، پیشگیری از بروز جنگ، ایجاد روابط  گرفته است و هدف از این ازدواجسیاسی صورت می 

برای این منظور، دخترش را بر تختی    کید  دوستانه میان دو کشور متخاصم و نیز کسب ثروت و موقعیّت اجتماعی بود.

نُه پیر خردمند رومی را فرا میمی بیاورند. سنس  نشاند و  بر روی کاغذ  را  از اعضای دختر  تا هر یک عضوی  خواند 

فرستد. اسکندر نیز پس ز دیدن چهره و اندام عروس، نامه و منشوری برای کید  ها را با پیکی به نزد اسکندر می صورت

 روای هند باشد: ماکان وی فرمان فرستد تا ک می

سخن  این  کید  ز  مهران  بشنید   چو 

بلند  نام  تو  بر  شود  کمتر   نه 

گران سناهی  بیارد   سکندر 

روی   آب  را  تو  باشد  که  خواهی   چو 

ک چیزست  چار  جهانترا   اندر 

دخترت برین  بهشت  چون   یکی 

 

مکُن   بد  دل  خوب  این  از  گفت   بدو 

گزند  پادشاهی  بدین  آید   نه 

سران  گُزیده  ایران  ز  و  روم   ز 

مجوی  را  او  رزم  کُن  یار   خرد 

مهان  و  کهان  از  ندید  آن   کسی 

افسرت  زمین  اندر  تابد  او   کز 

( 15/ 7: 1384فردوسی، )  

زرد  گشت  آسمان  چون  روز   دگر 

را شاه  دختر  آن   بیاراست 

نهاد  زرّین  تخت  درون  خانه   به 

چهر خورشید  تخت  بر  از   نشست 

پیر مرد  نُه  بیدار   برفتند 

عروس سوی  شاه   فرستادشان 

شاه دخت  رُخ  پیران   بدیدند 

خیر...  خیر  او  اندر  ماندند   فرو 

خو  نبرد برآهیخت  تیغ  رشید   

را  ماه  آراستن  خود   نباید 

نهاد  چین  آرایش  اندرش  گِرد   به 

سنهر  بر  تابندهتر  ناهید   ز 

یادگیر  و  گوینده  و  چرب   زبان 

فیلقوس اسکندر  آواز   بر 

گاه  و  تخت  و  یاره  او  از   درفشان 

پیر... پای  شد  سُست  او  دیدار   ز 
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باشد؛  این نوع هدایا که صرفاً جنبۀ سیاسی دارد و برای تحکیم پیوند سیاسی نظامی میان دو پادشاه می  ای دیگر ازنمونه

میپیشکش اسکندر  به  داراب  دارای  دختر  »روشنک«  همانکردن  که  است  جالب  مهرابباشد.  که  برای  گونه  شاه، 

را    -همسر دارا  -دارای داراب نیز مادر خود   کند،عنوان پیک به سراپردۀ سام گسیل می پیشکشی رودابه، سیندخت را به

به اسکندر، می برای پیشکش با پذیرفتن روشنک بهکردن روشنک  ایران  فرستد. اسکندر  به  از حمله  عنوان پیشکش 

 شناسد: شود و در مقابل، دارای داراب نیز پادشاهی اسکندر بر ایران را به رسمیّت میمُنصرف می

ای   مه  رومی  گفت   شهریار بدو 

ماه اندام  از  یکی  هر   کنون 

هم  به  فیلسوفان  پس   نشستند 

دید آنک  ز  موبدی  هر   نوشتند 

برفت سواری  ایشان  نزدیک   ز 

نامه جهان  شاه  بخواندچو   هاشان 

نوشت پاسخ  جهاندار   بدیشان 

چیز  چار  با  بازگردید   کنون 

دهید  را  او  من  عهد  و  منشور   چو 

سنس  زین  کسی  را  او   نیازاراد 

 

نگار  نبیند  کس  چنو  ایوان   در 

شاه  نزدیک  نامه  یک   فرستیم 

قلم  و  قیر  و  قرطاس   گرفتند 

ناپدید  شد  انقاس  ز  قرطاس   که 

تفت  میلاد  به  سکندر  نزد   به 

بماند  شگفتی  در  گفتارشان   ز 

بهشت  خرّم  دیدیم  که  بخ  بخ   که 

نیز  مجویید  فزونی  بر   برین 

نهید  بر  بُنه  فغستان  با   شما 

بس  و  داد  یافتم  جهان  در  او   از 

( 23-24/ 7: 1384فردوسی، )  

عمّوریه   بخواندز  را  داراب[   مادرش]دارای 

شو دلارای  نزد  گفت   بدو 

ببین  را  روشنک  درون  پرده   به 

گوشوار و  یاره  با  طوق   ببر 

گستردنی ز  اُشتر  ببر...صد   ها 

ترجمان  با  شاه  مادر   بشد 

اصفهان نزدیکی  به  آمد   چو 

بیش دلارای  ایوان  ز   بیآمد 

نثار  چندان  کردند  دهلیز   به 

زن  رای  با  نشستند  ایوان   به 

جهیز  چندان  برداشت   دلارای 

فرسنگ  رفت  شُتر  در   ها...شُتر 

براند  دارا  سخنهای  آمد   چو 

نو  گفتار  بنیوند  خوبی   به 

آفرین  او  بر  کُن  ما  ز  دیدی   چو 

پُر   تاج  شاهواریکی  گوهر   

بزر...  دیبا  هرگونه  ز  اُشتر   صد 

زبان  شیرین  فیلسوفان  از   ده 

مهان  فراوان  شدندش   پذیره 

خویش  آیین  به  نامداران  و   خود 

خوار  گشت  درم  گنج  چشم  بر   که 

انجمن  شدند  نامداران   همه 

تیز  بازار  روی  جهان  در  شد   که 

رنگ  وز  سیمین  و  زرّین  ها...ز   
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 جشن سده، شاهنامه طهماسبی، دوره صفوی . 3تصویر

حمل هدایا به چشم    ،دیدار دوستانه در  های ردوبدل کردن هدایا بود و در تصویر فوق  ها یکی از محلاعیاد و جشن

 خورد.می

خواستند  پرستندگان  ایوان   ز 

خادمان با  و  چتر  با  مهد   یکی 

راه  نیم  تا  دلآرای  کاخ   ز 

اندرون شهر  به  آذین   ببستند 

ریختند  درم  دیبا  چتر  آن   بر 

]اسکندر[  شاه  مُشکوی  به  آمد  اندر  ماه   چو 

چهر  خوب  آن  و  بالا  و  بُرز  آن   بر 

نشاندچو   زرّین  تخت  بر   مادرش 

هم  به  او  با  هفته  یک   نشستند 

آهستگی  و  بزرگی  جز   نبُد 

نثار  فراوان  ایران  ز   ببردند 

چین و  توران  و  ایران  شهر   همه 

شد داد  از  پُر  گیتی  روی   همه 

 

بیاراستند  زرّین  مهد   چهل 

شادمان   نشست روشنک  او  اندر   

سناه  و  اسپ  و  دینار  و  بود   درم 

لب خنده  از  خون پُر  ز  پُر  دل  و  ها   

همی سارا  مُشک  بر  بیختند ز   

نگاه  چندی  کرد  او  بر   سکندر 

مهر به  پروریدش  خرد  گفتی   تو 

فشاند  جان  همی  بر  او  بر   سکندر 

کم  و  بیش  بر  شاه  زد  رای   همی 

شایستگی  و  شرم  و   خردمندی 

گ ز  و  دینار  شاهوارز  وهر   

آفرین خواندند  او  بر  شاهی   به 

شد  آباد  ویرانی  جای  هر   به 

( 10-12/ 7: 1384فردوسی، )  
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 گیرینتیجه

رسووووم نثووووار و هدیووووه و پیشووووکش در شوووواهنامۀ فردوسووووی، همووووواره بوووورای بزرگداشووووت و تکووووریم و 

پاسداشوووت حرموووت و احتووورام و شوووأن و جایگووواه افوووراد نیسوووت. گووواهی رسوووم نثوووار بووورای پیشوووگیری از 

نظوووامی اسوووت. گووواهی بوووروز جنوووگ و درگیوووری احتموووالی و درواقوووع یوووک راهبووورد سیاسوووی و ترفنووودی 

فرسووتادن هدیووه بوورای گوورفتن امتیووازی خوواب چووون گوورفتن بخشووودگی از پرداخووت بوواژ و سوواو مقوورّر 

از پادشووواه غالوووب اسوووت. گووواهی تقووودیم پیشوووکش و نثوووار بووورای رهانووودن فرزنووود و خوووویش و پیونووودی 

مغلووووب، جوووز انووود و در چنوووین مووووقعیّتی، فرموووانروای هوووای پیشوووین، گرفتوووار آمووودهاسوووت کوووه در جنوووگ 

ای نووودارد. گووواهی نیوووز پیشکشوووی هدیوووه و نثوووار تسووولیم و پوووذیرش بووواج و خوووراج و تقووودیم گووونج، چووواره

بووورای پووووزش از عوووذر تقصووویر و تقاضوووای عفوووو و گذشوووت از شووویطنتی ناخواسوووته اسوووت. گووواهی نیوووز 

روایووی تقوودیم هدیووه و نثووار بوورای توقّووف جنگووی اسووت کووه جووز ویرانووی و از دسووت رفووتن مُلووک فرمووان

فرجووام بهتوور از اصوورار بووه جنگووی ویرانگوور و انجامیوود از ایوون روی بازگشووتن از چُنووین نبوورد بووینخواهوود 

بهووا و بووا ارزش مووادّی نیسووت، تبوواه کننووده اسووت. گوواهی، تقوودیم نثووار، خواسووته، گوونج و هوودایای گووران

روای سووورزمینی اسوووت کوووه بووورای پیشوووگیری از نبوووردی نوووابرابر و خفّوووت آور بلکوووه دختوووری از آنِ فرموووان

لوووگیری از ویرانووی سوورزمین پادشوواهی و از دسووت نوورفتن توواج و تخووت، مجبووور اسووت دختوور خووود و ج

 را برای تحکیم پیوند به پادشاه لشکر غالب پیشکش کند.  
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